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مادر: زينب كبري
فرزندان: عون بن عبداالله بن جعفر، محمدبن عبداالله بن جعفر.

عونديگر وقتش است. عونديگر وقتش است. عون را راهي ميدان مي كنم و از دور به قد 
و قامت رشيدش مي نگرم. شمشير را در هوا تكان مي دهد و 

مي خواند: 
ــر جعفر طيارم؛ شهيد راستيني كه با  ــيد، من پس «اگر مرا نمي شناس
ــان در بهشت است و با بال هاي سبز در آن جا پرواز  چهره اي درخش

مي كند و روز قيامت همين افتخار براي من كافي است.» 
ــوار  ــتد و 30 س او در جنگي تن به تن 18 پياده را به درك مي فرس
ــير «عبداالله بن قطبه طائي» به زمين  ــد؛ اما  با ضربه شمش را مي كش

مي افتد. 
محمّد هم چون برادرش دلير است. چيزي از او كم ندارد. او را هم 

به ميدان مي فرستم. 
محمّد در اين نبرد نابرابر رجز مي خواند: 

«از دشمنان به خدا شكوه مي برم، اين قوم و مردمي كه در گم راهي 
ــنگري هاي قرآن را تغيير  ــر مي برند. اين ها كه روش و كوردلي به س

دادند و به ترك محكمات قرآن و بياناتش پرداخته اند.» 
ــكر دشمن را به درك مي فرستد. اما با ضربه  محمد هم ده نفر از لش

«عامربن نعثل تميمي»...
حسين به سمت او مي رود و من به داخل خيمه مي روم تا چشمم 
ــمان برادرم نيفتد. او نبايد از من خجالت بكشد. هر چه باشد،  به چش
رسالت او و برپايي اسلام راستين، خون مي خواهد. پس من هم خون 
ــيدم را در اين راه هديه مي كنم و در دل مي گويم،  اين دو جوان رش

آسوده باش برادر، اين ها هديه هاي من هستند به تو. 

قاسم آماده شده است براي رزم. شمشير 
ــن و نعلين به پا.  ــت، پيراهني بر ت در دس
بند نعلين چپش بريده شده است. در چهره 
ــان را مي بينم،  ــش، اطمين ــون ماه همچ
نمي خواهد عمويش را تنها بگذارد. ديشب 
ــم در جمع ياران گفت كه مرگ برايش  ه
از عسل هم شيرين تر است. حالا من چه 
ــن مرد كوچكم در اين هيبت  بگويم به اي
ــبيه شده  ــن ش رزم؟ چقدر به پدرش حس

است.
ــد مي زند: حلالم كن مادر، اين ديدار  لبخن

آخر ماست. 
دلم مي لرزد. از خيمه بيرون مي رود. شمشير 
بزرگ تر از قد و قوارة رو به رشدش است. 
ــيده مي شود. براي ميدان  روي زمين كش
ــازه مي خواهد. چهره  رفتن از عمويش اج
ــين دگرگون مي شود. مي دانم؛ حسن  حس
ــت او امانت سپرده و  فرزندانش را به دس
ــرادرش را به ميدان  ــد امانت ب او نمي توان
بفرستد. قاسم آن قدر دست و پاي عمويش 
ــد تا عمو راضي مي شود. نگران  را مي بوس
ــم مي دوزم و قاسم را  به ميدان جنگ چش
ــادت مي جنگد و از  ــم كه چه با رش مي بين
سپاه دشمن، چون برگ به زمين مي ريزد. 
ــير كسي بر سرش فرود  اما ناگهان شمش

مي آيد. 
مي گويند، عمروبن سعيد نفيل است. 

قلبم از جا كنده مي شود. قاسم، با صورت 
به زمين مي افتد و فرياد مي زند: عموجان!

ــمت ميدان بروم اما زنان  مي خواهم به س
ــوند. حسين كه صدايش  حرم مانع مي ش
ــير خشمناكي لشكر  را مي شنود، چون ش
ــه اي  ــا ضرب ب ــكافد و  ــمن را مي ش دش
ــع مي كند.  ــعيد را قط ــت عمروبن س دس
ــعد، براي كمك به  ــواران لشكر عمرس س
ــعيد، سمتش مي آيند. اما او زير  عمروبن س
ــواران له مي شود.  ــت و پاي همان س دس
ــت. قاسم  ــم اس ــر قاس ــين بالاي س حس
ــنه به زمين مي كوبد و از خودبي خود  پاش
ــين مي گويد: از رحمت حق  مي شود. حس
ــتند و  ــند گروهي كه تو را كش به دور باش
رسول خدا در روز قيامت درباره تو با آن ها 

دشمني ورزد.» 
ــوگند، ناگوار و  آن گاه مي گويد: «به خدا س
ــت بر عموي تو كه او را بخواني  گران اس
ــخت را ندهد، يا پاسخت بدهد ولي  و پاس
سودي نبخشد. روزي است كه دشمنانش 

بسيار و ياورش اندك است.» 
آن گاه قاسم را به سينه مي گيرد و از زمين 

بلند مي كند. 
*

ابوبكر نزدم مي آيد و مي گويد: مادر اجازه 
مي دهي؟ 

زبانم نمي چرخد كه بگويم نه. نمي چرخد 
ــم را داده ايم و همين  ــا قاس كه بگويم م
ــت. سر تكان مي دهم كه  برايمان بس اس

يعني باشد، برو. 
مي بوسدم و من زير چشمي به جنازه قاسم 
ــگاه مي كنم كه آرام كنار جنازه علي اكبر  ن

خوابيده است. 
ــد و تعداد  ــمن مي زن ــر به قلب دش ابوبك
زيادي از لشكر عمرسعد را هلاك مي كند. 
بازمي گردد... چشم هايش از شدت تشنگي 

به گودي نشسته. 
ــت كه جگرم  مي گويد: عموجان، آبي هس
ــمنان خدا و  را خنك كنم تا در مقابل دش

رسول نيرومند گردم؟ 
بي اختيار توي ظرف هاي خالي آب را نگاه 
ــايد بتوانم لبانش را به قطره  مي كنم تا ش

آبي مهمان كنم اما چيزي نمي يابم. 
حسين مي گويد: «اي پسر برادرم... كمي 
ــول خدا را ملاقات  ــر كن تا جدت رس صب
ــربتي سيراب شوي كه پس  نمايي و به ش

از آن هرگز تشنه نشوي.» 
ابوبكر به ميدان بازمي گردد و مي خواند: 

«كمي صبر كن، بعد از عطش به آرزويت 
ــم در اين  ــتي كه جان ــي، به درس مي رس
جنگ به سوي بهشت مي شتابد، از مرگ 
نمي ترسم هنگامي كه مرگ، وحشت آوردِ، 
ــن به هنگام مرگ يا در مقابله با حريف  م

نمي لرزم.» 
ــه بار به قلب دشمن مي زند اما ناگهان  س
ــير ناپاك عبداالله غنوي ملعون كار  شمش

خودش را مي كند. قلبم تير مي كشد. 

ــپاه باطل  ــت س در كربلا و در بطن نبرد نابرابري كه در تاريخ، با شكس
ــان را پيشكش ولي  ــد، مادراني بودند كه خون نوجوان و جوان ش ثبت ش

خود كردند. 
و اين ها فقط چند نمونه از آن مادر و فرزندان هستند:

 مادر: رمله همسر حسن بن علي
فرزندان: قاسم بن حسن  و ابوبكربن حسن

قاسم
ــن و نعلين به پا.  ــت، پيراهني بر ت در دس
بند نعلين چپش بريده شده است. در چهره 
ــان را مي بينم،  ــش، اطمين ــون ماه همچ
نمي خواهد عمويش را تنها بگذارد. ديشب 
ــم در جمع ياران گفت كه مرگ برايش  ه
از عسل هم شيرين تر است. حالا من چه 
ــن مرد كوچكم در اين هيبت  بگويم به اي
ــبيه شده  ــن ش رزم؟ چقدر به پدرش حس

اشاره:
ــپاه باطل  ــت س در كربلا و در بطن نبرد نابرابري كه در تاريخ، با شكس

مادر:
فرزندان:

سيده فاطمه موسوي
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مادر: بحريه بنت مسعود خزرجي
فرزند: عمروبن جناده انصاري

ــايد كه مادرش راضي نباشد كه به  ــته شده. ش امام گفت: نه... پدر اين نوجوان كش
ميدان برود.

ــتور داده كه به ميدان  ــانده و خود دس عمرو گفت: مادرم خود لباس رزم بر من پوش
بروم.

راست مي گفت. پس از شهادت پدرش جناده، خودم لباس رزم بر تنش كردم، و چه 
مشتاق بود كه به جنگ برود. 

ــمنان امامت را يكي يكي بر روي زمين بريز. برو  ــرم، برو و خون دش گفتم: برو پس
كه چشم اميدم به توست.

به سمت ميدان كه مي رفت، لشكر عمر سعد خنديدند:
ـ حسين، كودكي را روانه جنگ با ما كرده است.

توي دلم گفتم: اين كودك را دست كم نگيريد، شير مردي است براي خودش.
ــا هر زخمي كه بر  ــن از دور نظاره مي كردم و ب ــد تا به زمين افتاد. م ــدر جنگي آن ق
ــرش را بريدند و به طرف  ــت. س تنش فرود مي آمد، انگار زخمي بر تن من مي نشس
ــپاه پرتاب كردند. بي اختيار جلو دويدم، سر را برداشتم، صورت خونين و رگ هاي  س
ــمم! اي  ــرم! اي نور چش ــيدم و گفتم: چه نيكو جهاد كردي اي پس بريده اش را بوس

شادي قلبم!
دور از لشكر دشمن نبودم. من چيزي را كه در راه خدا داده بودم، پس نمي خواستم. 
ــر را به سمت لشكر پرتاب كردم، به سر يكي از لشكريان خورد و به درك واصل  س

شد.
ــر و شوهرم را در راه خدا داه بودم، خودم آماده نبرد بودم. چوبه خيمه را  حالا كه پس
برداشتم و به سمت ميدان جنگ رفتم اما امام مانع شد و مرا به خيمه زنان بازگرداند.

مادر: رقيه بنت علي
فرزند: عبداالله بن مسلم بن عقيل

پيش از آن خبر شهادت همسرم مسلم به امت كوفيان نامرد رسيده 
بود. 

پسرم عبداالله چهارده سال بيش تر نداشت. پس از شهادت علي اكبر، 
ــين شد. او شجاعت را از همسرم مسلم،  داوطلب ياري دايي اش حس
ــين و از پدرم علي بن ابي طالب به ارث برده بود. وارد  از دايي اش حس

ميدان جنگ كه شد، رجز خواند: 
ــلم را ملاقات خواهم كرد، هم او كه پدرم است و همراه  «امروز مس

او شجاعاني را كه به اين پيامبر ايمان آورده اند.»
ــه مرتبه اي كه به قلب دشمن زد، تعداد زيادي از آن ها را كشت و  س

من هر بار براي او طلب خير كردم و دعايش نمودم. 
ــمتش  ــعد تيري به س ــح صيدايي» از اصحاب عمرس «عمروبن صبي

پرتاب كرد. 
ــد و دست را برابر پيشاني گرفت  عبداالله كه روبروي او بود متوجه ش
تا خود را از اصابت تير حفظ كند، اما تير، كف دست و پيشاني اش را 
ــت دست را از پيشاني  خود  به هم دوخت. هر چه تلاش كرد، نتوانس
جدا سازد. دست ديگرش را به آسمان بلند كرد و گفت: «خدايا اينان 
ــمردند و خوار ساختند، پس آن ها كه ما را كشته اند،  ما را كوچك ش

بكش.»
نمي دانم كه بود، اما نيزه اش را بلند كرد و بر قلب عبداالله فرود آورد. 
صداي ضجه زنان حرم به آسمان برخاست، كمرم شكست؛ اما تمام 
توانم را به كار گرفتم تا محكم باشم و محكم بايستم. من دختر علي 

بودم، خواهر حسين و همسرم مسلم بن عقيل.

مادر:كنيز ابي سعيدبن عقيل بن ابي طالب
فرزند: محمدبن ابي سعيدبن عقيل

بيش تر مردان كاروان شهيد شده بودند و حسين به ميدان رفته بود. من و برخي زنان 
ــتيم. محمد پيراهنم را چسبيد و  در درون خيمه مانده بوديم. طاقت نگاه كردن نداش

گفت: مادر مي گذاري من هم به ميدان بروم؟
ــني نداري تا بخواهي  ــش نگاه كردم و گفتم: تو كه س ــم هاي پر از خواهش به چش

بجنگي.
گفت: نمي بيني آقايمان تنهاست؟

ــخش را بدهم كه ناگاه ضجه زنان حرم به آسمان رفت. نگاه كردم و  ــتم پاس خواس
ديدم حسين بن علي از اسب به زمين افتاده است.
محمد فرياد كشيد: من آقايم را تنها نمي گذارم.

و وحشت زده و نگران، با چوبي در دست، از خيمه بيرون دويد. 
گفتم: كجا مي روي محمد؟ 

هراسان به دنبالش رفتم. به چپ و راست نگاه مي كرد. ناگهان سواري از دشمن به 
او حمله كرد و تيري به سمتش پرتاب كرد و او روي زمين افتاد.
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